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  چكيده
شدة عصر پرفراز و فرود محمدشـاه         هاي كمتر شناخته   شيخ محمد منشادي از شخصيت    

هـاي صـوفيانه، شـاهد     دوران معاصر او در كنـار انديـشه     . شاه قاجار است   و ناصرالدين 
گري و بهائيت بود كه جامعة       گري، ازلي  گري، بابي  هاي شيخي  ها و جريان   پيدايش فرقه 

بخـشيد،   ها تنوع مي   آنچه بيش از پيش به اين نگرش      . الش كشيدند شيعي ايران را به چ    
. هاي فكري و اجتماعي متأثر از مـدنيت نـوين غربـي بـود               گيري تدريجي جريان   شكل

هاي مختلف بوده و بر اين اساس، علاوه بر آنكه بـه عنـوان         منشادي در معرض نگرش   
ثر در انقـلاب مـشروطيت   هاي مؤ ازلي يا بهائي معرفي شده، از تأثيرات او بر شخصيت  

بر پاية اين توضيحات، در نوشتار پيشِ رو تلاش شـده           . نيز صحبت به ميان آمده است     
هـاي   تبييني، با مروري بـر فـضاي زمانـة منـشادي، نگـرش            –است با رويكرد توصيفي   

مذهبي، فكري و تأثيراتش بر نخبگان مـشروطيت، بـه عنـوان مـسئلة اصـلي پـژوهش                  
كنـد، امـا اتهامـاتي        منشادي را تأييد مي     حقيق نگرش صوفيانة  هاي ت  يافته. واكاوي شود 
كم بـر پايـة مـستندات موجـود قابـل اثبـات           گري يا بهائي بودن او، دست      مبني بر ازلي  

هاي اعتراضي و انتقادي او      ها، موعظه  خصوص سبك خطابه    همچنين افكار و به   . نيست
قلاب مشروطيت براي بـسيج     هاي تأثيرگذار ان   به عنوان يك الگوي مؤثر از سوي چهره       

  . هاي مردم مورد توجه قرار گرفت توده
  گري، خطابه، مشروطيت گري، بهائي  شيخ محمد منشادي، ازلي:هاي كليدي واژه
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  مقدمه
در دوران شيخ محمد منشادي، جامعة ايراني شاهد تكاپوهاي مذهبي و اجتماعي نظيـر جنـبش                

 احمد احسايي، نظير ضرورت وجود انسان كامـل،         هاي شيخ  در كنار انديشه  . شيخيه و بابيه بود   
ها نيز زمينه را براي      ها و بيماري   هاي ايران و روس، قحطي     نيابت امام زمان، مسائلي چون جنگ     

-1235(محمـد بـاب      تحت اين شـرايط سـيد علـي       . ظهور منجي و بحث مهدويت فراهم كرد      
صه شـد و بـا اقـداماتي نظيـر          اي چون نيابت امام زمان و مهدويت، وارد عر          با دعاوي ) ق1266

، )ق1266(در پي اعدام باب     .  خود را از كيش رسمي يعني شيعه جدا كرد         بيان راه نوشتن كتاب   
تداوم يافت، اما در    ) ق1330-1247(صبح ازل    گري توسط جانشين او ميرزا يحيي         هرچند بابي 

 يظهرُِه من«عنوان  كه با   ) ق1309-1233(و به دنبال ادعاي ميرزا حسينعلي نوري        . ق1280سال  
 ازلـي و بهـائي بـا يكـديگر بـه رقابـت       -رسالت خود را آغاز كرد، اين دو در قالـب بـابي        » االله

   .پرداختند
هاي غربي به ايـران بـود         از تحولات مهم دوران منشادي، ورود تدريجي نوگرايي و انديشه         

ويه بـا غـرب سـبب    تعاملات چندس.  بود   يافته  هاي ايران و روس شكل جدي       كه متعاقب جنگ  
الــدين  ، سـيد جمـال  )ق1295-1227(پيـدايش طيفـي دگرانـديش چـون فتحعلـي آخونـدزاده       

-1279(، سـيد جمـال واعـظ     )ق1326-1277(، ملـك المتكلمـين      )ق1314-1254(اسدآبادي  
و غيـره   ) ق1358-1279(آبـادي     ، يحيي دولت  )ق1314-1270(، ميرزا آقاخان كرماني     )ق1326
شود كه بررسي آنهـا مـسئلة        تة محوري در زمينه شيخ منشادي مطرح مي       در اينجا دو نك   . گرديد

گري و البته بـسان      هاي صوفيانه، به بهائي    نخست آنكه در كنار انديشه    : اصلي اين پژوهش است   
همچنين فراتر از آن، باعث     . شود گري هم متهم مي    هاي اين دوران، به ازلي     بسياري از شخصيت  

آبادي، سيد جمال واعـظ       آبادي، صديقه دولت    اد مثل يحيي دولت   و باني ازلي شدن طيفي از افر      
نكتة ديگر آنكه در برخي منابع،      ). 25 :1397پور و ديگران،      امين(شود   و برخي ديگر معرفي مي    

هاي  هاي نو معرفي شده كه بر افكار عمومي و شخصيت منشادي فردي فاضل و صاحب انديشه
آبادي، حاج ميرزا نصراالله بهشتي معروف به         حيي دولت مؤثر بر انقلاب مشروطيت، نظير ميرزا ي      

: 1362آبـادي،   دولـت (گذاشته است   ملك المتكلمين، سيد جمال واعظ و ديگران اثرات عميقي       
1/62 ،63 .(  

هاي مذهبي و اقدامات شيخ محمد منشادي        در زمينة دغدغه اين نوشتار يعني افكار، نگرش       
 عصر، تحقيق چنداني صـورت نگرفتـه اسـت، امـا بـه       ورزان اين  و همچنين ارتباطش با انديش    

گـري   زوايايي از بحث، نظير نخبگان عصر ناصري، انقلاب مشروطيت و ارتبـاط آنهـا بـا ازلـي                 
) 1353(» آبادي حاج ميرزا يحيي دولت   «اي با عنوان     احمد نيكوهمت در مقاله   . توجه شده است  



 95 / 1403، پاييز 63، شماره 34، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

 

شروطيت را مورد بحث قـرار      شخصيت و خدمات فرهنگي و مجاهدات او در عرصه انقلاب م          
» گـذار  و سـنّت  جهـان  فرديـت،  قاجار؛ عصر زنان تكاپوي«ترابي فارساني در مقاله     . داده است 

به مطالعة زنان در دوره مورد بحث پرداخته است كـه بـراي فهـم مـسائل مربـوط بـه                     ) 1388(
 در عـوام  مفهـوم  بازنمـايي «اي بـا عنـوان        نصرالهي و همكـاران در مقالـه       .موضوع اهميت دارد  

منابع اساسي اين دوره، از جمله      ) 1399(» داده نظرية براساس مشروطه عصر هاي  نگاري  خاطره
 A Note on Babi and «اسميت  در مقاله .  است آبادي را تحليل محنوا كرده كتاب يحيي دولت

Baha'i Numbers in Iran«) 1984 (حث ها در دوره مورد ب ها و بهائي گزارشي از جمعيت بابي
نبـوي  . به دست داده كه اگرچه اشكالاتي دارد، امـا بـراي پـژوهش در ايـن دوره راهگـشاست                  

ضـمن پـرداختن بـه      ) 1393 (تاريخ مكتوم فتح بـابي در تـاريخ مـشروطيت         رضوي  در كتاب     
 مـشروطيت تـا حـدي        گيري بابيت، به جريان ازلي نيز پرداخته و معتقـد اسـت            چگونگي شكل 

  چـون  هـايي    برده همچنـين در پرتـو واژه        نام. اكميت قاجار بوده است   ها از ح   حاصل انتقام بابي  
نبـوي رضـوي    . ورزان عصر مشروطه را بابي ازلي دانـسته اسـت          زيستي، بسياري از انديش    نهان

» نگاران بابي در گزارشگري جنبش مشروطيت ايران        نقش وقايع «همچنين در نوشتاري با عنوان      
. بخـشد  هـا را تـداوم مـي    ب مشروطه به تحركات ازلـي كوشش براي  فرو كاستن انقلا ) 1391(

نكتة جالب اينكه اصطلاحاتي چون منورالفكري، بيداري، افكار نـو و غيـره را بـه عنـوان اسـم                    
 حيات يحياي نجي  در دو مقاله به معرفي كتاب       ) 1402(سجادي  . داند گري مي  رمزي براي بابي  

هـاي     فرزندش ميرزا يحيي را از شخصيت      آبادي و   از نبوي رضوي پرداخته و ميرزا هادي دولت       
چـي عهـد      مشروطه«اي   اي با عنوان نسبتاً غيرحرفه     روحاني در مقاله  . برجسته ازلي دانسته است   

آبـادي و پيـروانش از جملـه ملـك المتكلمـين را فراماسـونر                 شيخ هادي نجم  ) 1383(» ناصري
حمانيـان و نبـوي رضـوي در        ر .انـد  دانسته كه بسياري از نخبگان مشروطيت از او تبعيت كرده         

» آبادي در تكوين جنـبش مـشروطيت ايـران    نقش و جايگاه شيخ هادي نجم «پژوهشي با عنوان    
نبوي رضوي  . اند كرده هاي اين دوره را نيز بررسي       ، حول محور او تعدادي از شخصيت      )1392(

آبادي   يي دولت قدر دانسته و يح     آبادي را از مجتهدان بزرگ و عالي        در اين مقاله شيخ هادي نجم     
و ساير روشنفكران و اقدامات آنها در مشروطيت و تأسيس مـدارس و غيـره را تحـسين كـرده       

نبوي رضوي در اين پژوهش نامي از ازلي بودن آنها نبرده است، اما در آثار ديگر او كـه                   . است
ه داده  اشاره شد و با اين مقاله همزمان است، نگاه متضادي به نخبگان و انقلاب مشروطيت ارائ               

تبييني و با گردآوري منـابع بـه شـيوه          -به هر روي، پژوهش پيش رو با رويكرد توصيفي        . است
كوشيده است ضمن واكاوي زواياي مختلف موضوع، به تقويـت ادبيـات پـژوهش               اي،    كتابخانه

  .نيز كمك كند
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  اش شيخ محمد منشادي و خانواده. 1
ر دوران حياتش در شهر يـزد و روسـتاي           ولي بيشت  1 هرچند متولد منطقه مروست بود،      منشادي
اند، تـا حـدي      زندگي شخصي او به سبب پرتوِ اندكي كه منابع بر آن افكنده           .  سپري شد  2منشاد

بي   بي«منابع محلي ضمن صحبت از شيخ منشادي، از دختر او به نام             . نمايد  پيچيده و مرموز مي   
اند و آنها را كه در يـزد          نام برده » شيخ مهدي «و  » شيخ باقر عطار  «هاي    و دو پسرش به نام    » زهرا

  ). 127: 2013مالميري، (اند  سكونت داشتند، بهائي معرفي كرده
ــواده  ــا خــاطرات ن ــرك مطــابق ب يكــي از -) ش1372-1286(زاده  اش مهنــدس احمــد زي

 شيخ محمد در منشاد هم با بانويي به         -)ش1323( و اولين دبير كل آن       3گذران حزب ايران    بنيان
هـاي رجبعلـي، محمـود و        زدواج كرد كه حاصل اين ازدواج سه فرزند ديگر به نـام           نام سكينه ا  

در اين ميان، رجبعلي بعدها به ميـرزا        ). 22: 1376زاده،    زيرك(بود  » بي فاطمه بي «دختري به نام    
). 1نـوار شـمارة     : 1986صدقي،  (زاده را برگزيدند     زيرك مشهور شد و فرزندانش فاميلي زيرك      

 دختر ملا غلامرضا از روحانيون محلي منشاد ازدواج كرد كـه البتـه بـه دنبـال                  ميرزا رجبعلي با  
از ). 23زاده، همـان،      زيـرك (افتـاد    مرگ پدرش، مسئوليت مادر و خواهرش هـم بـر گـردن او              

زاده اشاره كـرد      توان به غلامحسين زيرك    زاده، مي   فرزندان ميرزا رجبعلي، علاوه بر احمد زيرك      
  .ان، نويسنده و همچنين معاون وزارت اقتصاد در كابينة مصدق بوده استكه استاد دانشگاه تهر

  
  فضاي فكري و مذهبي يزد و منشاد . 2

يزد در دوران شيخ محمد، شاهد تحولات مذهبي و فكري مختلفي بود؛ از جمله حـضور شـاه                  
كه به تحريك مـلا حـسين يـزدي و در پـي شـورش            ) ق1233-1153(االله امام اسماعيليه      خليل

                                                 
در گذشته مروست از شمال به پشتكوه، از شرق به هرات، از غرب به ابرقو و از جنوب بـه بوانـات، مـساحتي                    .1

هاي اسـتان     امروزه مروست از شهرستان   ). 83: 1329خانشقاقي،  ( داشته است     نفر 2400 كيلومتر و جمعيتي     2200
 اسـتان ( شـهربابك  شهرسـتان  بـا  شـرق  جنوب با شهرستان خاتم، از     از مهريز، شهرستان با شمال از يزد است كه  

 سـتان شهر با غربي جنوب از و ابركوه و تفت هاي  شهرستان با غربي شمال بوانات، شهرستان با غرب از و) كرمان
  .همسايه است فارس، استان سرچهان

 37وهواي استان يـزد و از توابـع شهرسـتان مهريـز اسـت كـه در                     منشاد از روستاهاي كوهستاني و خوش آب       .2
  .كيلومتري جنوب غرب اين شهرستان قرار دارد

دان دانشگاه و آشنا، از جمله استا  حزب ايران از احزاب قديمي ايران است كه توسط جمعي از روشنفكران غرب.3
: 1371كيـانوري،  (تمايلات ملي داشت و بيشتر از نظام مشروطه سلطنتي حمايت مـي كـرد           . مهندسان تشكيل شد  

گويا همين حمايت از سلطنت، از عواملي بود كه باعث توقف اين حزب بعد از پيروزي انقلاب اسلامي شد؛ ). 95
 .هرچند در خارج از ايران فعاليت آن ادامه دارد
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) ق1242-1166(نكتة ديگر حضور شيخ احمـد احـسايي   ). 293: 1353سپهر،  (دم كشته شد    مر
گري و بهائيـت     گري بود كه از نظر محققان زمينه و بستر لازم را براي بابي             و رواج تفكر شيخي   

محمد باب كـه از شـاگردان سـيد كـاظم             تر، از يك سو سيد علي       به بياني واضح  . فراهم ساخت 
نيابت «و  » ركن رابع «هاي شيخيه چون       جانشين احسايي بود، از انديشه     )ق1259-1212(رشتي  

» نـورين نيـرين   «از سوي ديگر، ميرزا حسينعلي نوري به احسايي و رشتي           . بهره برد » امام زمان 
بـه لحـاظ    ). 54: 1395سـيدوكيلي،   (لقب داد كه آمدن باب و خـودش را بـشارت داده بودنـد               

هايش، نوعي آمادگي فكري را در جماعتي از مـردم           هتگري به سبب مشاب     اجتماعي هم شيخي  
  . پديد آورد و زمينه را براي گروش آنها به بابيت و بهائيت مساعدتر ساخت

. گـري و بهائيـت بـود       هاي مذهبي يزد در دوره مـذكور، رواج بـابي          بهه هر روي، از چالش    
 اصـطلاح   به   و خود ايدعق اثبات براى باب محمد  علي طور كه پيش از اين اشاره شد، سيد         همان

است  آن ناسخ و كريم قرآن تراز  هم مدعي بود  كه آورد بيان نام به كتابى جديدش، دين تشريح
باب كه دعاوي متعددي داشت، در آثارش و از جمله كتـاب            ). 100-99: 1380زاهد زاهداني،   (

همه، بعد از اعـدام     با اين   . صحبت به ميان آورد   » من يظهر باالله  « از ظهور موعودي با عنوان       بيان
گري توسط يحيي صبح ازل تداوم يافت تا اينكه برادرش ميرزا حسينعلي نوري با لقب                 او، بابي 

ادعا كرد كه من يظهر باالله موعود بـاب اوسـت؛ بيـان را منـسوخ و در       . ق1280بهاءاالله در سال    
  .كتابش اقدس احكام جديد را مطرح كرد

و حـضور سـيد يحيـي دارابـي         . ق1264 سـال    نخستين پيوندهاي يزد با جنـبش بـاب، بـه         
رضـوي،  (گردد   از مبلغّان مشهور و ياران باب در يزد  برمي         » وحيد«ملقب به   ) ق1225-1265(

از جمله اقدامات وحيد، طرح شورش محمـد عبـداالله بـا اسـتفاده از شـرايط                 ). 2/1298: 1388
حكومت بابي در اين ولايت     آشفتة يزد به دنبال مرگ محمدشاه بود كه احتمالاً با هدف تشكيل             

بعد از  ). جا  رضوي، همان، همان  (صورت گرفت كه حاصل آن كشته شدن تعدادي از مردم بود            
گري در يزد تداوم يافت و  و روي كار آمدن صبح ازل، جريان ازلي      . ق1266اعدام باب در سال     

آمـار  تـرين    بنـا بـه قـديمي     . بهائيت هم شروع به گـسترش كـرد       . ق1307-1278هاي   طي سال 
هزار   ق، كل جمعيت يزد حدود هفتادهزار نفر بود كه از اين تعداد، پنجاه            1307جمعيتي در سال    

هزار نفر بابي ازلي و بهـائي         هزار نفر زرتشتي، چهارهزار نفر كليمي و هشت         نفر مسلمان، هشت  
  ).1/83]: تا بي[زارع، (بودند 

يگـر شـيخ منـشادي، درگيـر        اينكه چرا روستاي كوهستاني منشاد به عنوان محل سكونت د         
شود، ريشه در عوامل متعددي چون تفاوت اقليمي آن با           تحولات مذهبي و فكري گوناگون مي     

 كيلومتري جنوب غربي شهرستان مهريز و ميان ارتفاعات خيبر          37اين روستا در    . شهر يزد دارد  
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حـصور  رو در شمال و گـدار پـشتكوه در جنـوب م             در غرب و كوه آفتاب     1در مشرق و گزرين   
. منشاد به سبب بارش فراوان برف و بـاران، تابـستاني بـسيار خنـك و مطبـوع دارد      . شده است 

هاي فراوان گل سرخ و زرد، چهل پر و غيره، بـه همـراه فراوانـي درختـان      همچنين وجود بوته 
ادوارد . داد  آلبالو، گيلاس، زردآلو و نيز درختان بلند سپيدار و گردو، جلـوه خاصـي بـه آن مـي                  

شناس مشهور انگليسي، باغ زيبايي را كه در آن اقامت كـرده، چنـين وصـف كـرده                    ن ايران براو
هـاي مرمـر جوهـاي آب         هاي رنگارنگ و درختان خرم و حوض       باغ مذكور با انواع گل    «: است

گونـه باصـفا روزي را    بخش بود و كمتر اتفاق افتاده بود كه من در محلي آن       بسيار مصفا و روح   
علاوه بر اين شـرايط دلپـذير، وجـود منـاطقي كـه كمتـر               ). 514: 1344اون،  بر(» گذرانده باشم 

وگـو    مسكوني بودند و  پوشش تنگاتنگ درختان، فضاي كاملاً مساعدي را براي بحث و گفـت               
هـاي   در مقابل، يزد به عنوان كانون اصلي تحولات فكري و مذهبي، با تابـستان            . ساخت مهيا مي 

كننده، فقدان آب آشاميدني سالم و غيـره، شـرايط            وسايل خنك داغ مواجه بود كه در نبود برق،        
براي مثال، يك بار به سبب خراب شدن سقف چند قنـات، بخـشي از شـهر بـه                . سختي داشت 

؛ به همين دليل نه فقط مردم عادي، بلكه نخبگان          )57: 1394مالكوم،  (مدت سه ماه آب نداشت      
دادنـد جلـسات و     هاي مختلف تـرجيح مـي      هاي مختلف از جمله مبلغّان مذاهب و نحله         جريان

هـاي   اينكـه بـا وجـود يـيلاق    . وهواي منشاد برگزار كنند مجادلات خود را در منطقة خوش آب      
هاي فكري ناهمسو بـا جامعـة شـيعي يـزد، بيـشتر منـشاد را بـراي اقامتگـاه                      ديگر، چرا جريان  

 ابتداي سده سيزده قمري     كم از   كردند، به خاطر آن بود كه اين منطقه دست         تابستاني انتخاب مي  
هـاي يهـودي،    شاهد تفكرات صوفيانه بود كه وفق و مداراي زيـادي در مقابـل حـضور اقليـت            

مسيحي، شيخي، بابي و بهائي داشت؛ هرچند كه به مرور متـأثر از تحـولات يـزد و بـه سـبب                      
داد  هـايي شـديد ولـي موقـت مـي           مسائل مذهبي، در مواردي اين تسامح جاي خود را به تنش          

  ).1/62]: تا بي[زارع، (
  

  شيخ محمد منشادي و انديشة تصوف . 3
جـز صـدراعظم      اي كه به    يكي از مباحث مهم، گسترش تصوف در دوره محمدشاه بود؛ به گونه           

: 1385كـوب،   زريـن (آقاسي، بسياري از مقامات عالي و واليان از ميان صوفيان انتخـاب شـدند     
مايت گستردة شاه و صدراعظم از آن بود كـه          از عوامل گسترش تصوف در اين دوره ح        ).339

گري در حـال گـسترش نفـوذ          گويا به منظور مهار قدرت روحانيون كه در قالب جريان اصولي          
تـلاش كردنـد بـا گـزينش         مطابق با اطلاعاتي كه داريم، صوفيان     . خود بودند، صورت پذيرفت   

                                                 
1. Gezerin 
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 نفَـْسا  نُكَلـّف  لَا...  « و )233آية   سورة بقره، (» ...اوسعه إلَِّا نفَْسا اللَّه يكَلِّف لَا «چون قرآني آيات
همچنين با اسـتفاده     . تصويري ساده از شريعت ترسيم كنند      )152سورة انعام، آية    (» ...وسعها إلَِّا

تـساهل   و را براسـاس تـسامح     پيامبر بعثت كه »السمحه السهلةبالحنيفه   بعثت «چون از رواياتي 
دانـست، كوشـيدند فـضاي       مـي  ايمان نصف خلق را  با مدارا پيامبر كه  از دانست، يا رواياتي    مي

گري، بابيت و بهايت به       گري با شيخي    نكتة مهم و اساسي آنكه صوفي     . اجتماعي را تلطيف كنند   
 اشـراق (اي بـا يكـديگر داشـتند          لحاظ مباني فكري، اصطلاحات و مفاهيم، پيوند در هم تنيـده          

البته بايد توجه داشت كه سكونت شيخ احمد احـسايي حـدود سـال              ). 4/752: 1350خاوري،  
نيز از عوامل ترويج تصوف در اين منطقه به حـساب           ) 2/752: 1388رضوي،  (در يزد   . ق1187
 كـشف  در روش مـن  «: گفت مي و دانست  مي صوفيه شيوة همان را خود طريق احسائي. آيد  مي

  ).35: 1389تنكابني، (» استدلال و برهان نه است شهود و مكاشفه معارف، و حقائق
هاي صـوفيانه، تنهـا نگرشـي         نكتة مهم آنكه تعلق شيخ محمد منشادي به تصوف و انديشه          

مـسلك،    است كه توسط همة منابع مورد تأكيد قرار گرفته اسـت؛ از جملـه او مـردي درويـش                  
هر و نحـوه پوشـش او آمـده         اعتنا به تجملات معرفي شده و در توصيف ظـا           صفت و بي    عارف
قامت كوتاه اندام و باريك، ريش سياه كم و سبيل وافر، عمامه سفيد كوچكي بـر سـر و       «: است

لباس ساده ضخيم رسائي در بر، گيوه درشتي مانند «: همچنين گفته شده است. »لباس ساده دارد
 بره سـياه آن از زيـر        گذارد كه دقره پوست     دهاتيان در پا دارد و در زير عمامه كلاهي بر سر مي           

مند بود تا قشر آخوند، واعـظ         با توجه به اينكه جامعة ايراني همواره علاقه       . »عمامه نمايان است  
زيست ببيند، ظاهر ساده و رفتار شيخ تأثير زيادي بر گروش مـردم بـه او                  خوان را ساده    و روضه 
خواني مـاه   تلف روضهبراي مثال، بنا به يك گزارش، منشادي براي برگزاري مجالس مخ . داشت

بـست و     شد و برخلاف معمول زين اسب بر آن مـي           بر الاغ سياهي سوار مي    «محرم در اصفهان    
در مقابـل خودسـازي واعظـين و        . خـورد  گاهي نان و خورشي كه داشت، در حال سواري مـي          

آبـادي،    دولـت (» گرويدنـد  ذاكرين اصفهان، گفتار و رفتار او جالب نظر عموم گشته بـه او مـي              
مسلكي و تصوف، در منـابع ديگـر هـم         هاي منشادي به درويش     در زمينة گرايش  ). 1/62: 1362

  ). 127: 2013مالميري، (» مسلك اهل تصوف و سير و سلوك داشتند«تأكيد شده است كه 
هـا و    نكتة مهم و اساسي ديگر كه در مورد منـشادي مطـرح شـده اسـت، آنكـه سـخنراني                   

هميـشه پـاي موعظـه ايـشان بـه قـدري            «: ود و به قـولي    هايش بسيار پرشور و جذاب ب       موعظه
مـالميري، همـان،    (» شد كه تاكنون چنين جذابيتي در كلام احدي ديده نشده اسـت            جمعيت مي 

كرد، در تعليم فن خطابه       هاي مردم را شيفتة خود مي       هاي منشادي نه تنها توده      موعظه). جا  همان
اعظان بسيار مشهور مشروطيت مورد     و جذب مخاطب به عنوان يك سبك اعتراضي از سوي و          
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هـاي او در     واعـظ شـيوه    الـدين    المتكلمين و سيد جمـال     ؛ افرادي چون ملك   |استفاده قرارگرفت 
جالـب آنكـه    ). 1/63: 1362آبـادي،     دولـت (بردند    سخنراني را براي برانگيختن مردم به كار مي       

سـت و حقيقتـاً جـذب    سخن بوده ا به معني حقيقي لغت شيرين «فرزندش رجبعلي هم به قولي      
  ). 1نوار شماره : 1986زاده،  مصاحبه با احمد زيرك(» كرده همه شنوندگان خودش را مي

  
  شيخ محمد منشادي و بهائيت. 4

توسـط  . ق1227ها براي تبليغ بابيت در يزد، در سـال   پيش از اين گفته شد كه نخستين كوشش   
محمـد     به بابيان، دارابي تعاليم سيد علي      بنا به ادعاي يك منبع متعلق     . وحيد دارابي انجام گرفت   
داد و همـين باعـث سـكوت     سازي با قرآن و روايات اسـلامي انجـام            باب را از طريق مشابهت    

به هرحال، به دنبال آغاز تبليغات دارابـي،        ). 436]: تا  بي[اشراق خاوري،   (مجتهدان شهر گرديد    
اشـراق  (به خانه او آمدند     »  امر جديد  شنيدن«گروهي از مردم اردكان، منشاد و ساير نقاط براي          

  .  گري در يزد و منشاد دانست توان سرآغاز ترويج بابي اين زمان را مي). 437خاوري، همان، 
و روي كار آمدن صبح ازل، بابيـت تحـت رهبـري او             . ق1229به دنبال اعدام باب در سال       

هاي بابيان ازلي و بهائيان  ابتتدريج شاهد رق ق، به1241متعاقب دعاوي بهاءاالله در  . تداوم يافت 
  .گري با جمعيت زيادي ظاهر گرديد بهائي. ق1269اي كه در سال  گرديد؛ به گونه

اسـت و كتـابش را در سـال         . ق1230مالميري از نويسندگان محلي كه متولد حـدود سـال           
ت از  ياد كرده كـه در بهائي ـ     » متصاعد الي االله  «نگاشته، از شيخ محمد منشادي با عنوان        . ق1308

همچنـين او را در سـلك علمـا و از          . شـد   اين اصطلاح براي درگذشتگان بهائي مرد استفاده مي       
دانسته كه ابتدا اهل تصوف و سـير و سـلوك بـوده و              » محققين و واعظين بسيار فاضل كاملي     «

بالاي منبـر بـه خـرق       «در چند مسجد به موعظه مشغول شده و         » تصديق به امر مبارك   «پس از   
دانسته كـه بـالاي منبـر      » مبلغّ غيرمستقيم «در نهايت، او  را      . مشغول بود » ه خلق حجبات موهوم 

را به صحبت و بيان رفع كرده است        » خيلي موهومات و خرافات مانعه    «كرد و    علني صحبت مي  
گـري و بهـائي      اين منبع شيخ را با اصطلاحات مشترك صوفيانه، بـابي         ). 126: 2013مالميري،  (

هاي موهوم كه از موانع       يعني كنار زدن پرده   » خرق حجبات موهومه  «توصيف كرده است؛ چون     
بهائيان معتقد بودند اگر نفسي اين حجبات اوهام را خـرق ننمايـد، نـداي    . رسيدن به حق است   

براي مثال، در جايي اشاره شده است كه آفتـاب را روح انـسان در نظـر                 . الهي را نخواهد شنيد   
اگر اسباب مانعه حائله شود نور شمس . كنند ن ارتباط برقرار ميهمه اشيا يا بدن با آ«بگيريد كه  

طور كه  شود همان با برطرف شدن حجاب خورشيد حقيقت آشكار مي     . شود  ضعيف مشاهده مي  
  ).70]: تا بي[بهاءاالله، (» شود خورشيد با كنار رفتن ابرها كاملاً نمايان مي
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از جمله مـشخص نكـرده اسـت كـه            ابهامات و تناقضاتي در گزارش مالميري وجود دارد؛       
منظورش از پذيرفتن امر مبارك توسط منشادي، دعوت باب است يـا بهـاءاالله؛ و نكتـة جالـب                   
شيوة بهائي معرفي كردن شيخ منشادي است كه نامطمئن و مبهم است؛ بـدين سـبب بـا طـرح                    

 گري و بهائيـت كوشـيده اسـت        گري، بابي   گري، شيخي   برخي اصلاحات متداول و رايج صوفي     
ادعاي ديگر مالميري آنكه بعد از پـذيرفتن امـر مبـارك، در چنـد               . ادعايش را موجه جلوه دهد    

هاي مشابه برخورد و حساسيت جامعه اسـلامي، بعيـد           مسجد موعظه كرده كه با توجه به نمونه       
اين تناقض در جايي    . است كه منشادي با وجود بهائي بودن، در چند مسجد موعظه كرده باشد            

صحبت كـرده، كـاملاً نمايـان مـي         » علني«بوده  و بالاي منبر      » غيرمستقيم«ت مبلغ   كه نوشته اس  
نكتة حائز اهميت آنكه تحليل محتواي كتاب مالميري به صراحت بيانگر آن است كـه در                . شود

اي  خصوص وعاظ مسلمان را افرادي دانسته كه به گونه  هاي مشهور، به   موارد متعددي شخصيت  
  .كردند بليغ ميمحرمانه براي بهائيت ت

نگاهي گذرا به تحولات اين دوره نيز دعاوي مالميري به عنوان تنها منبعي كـه منـشادي را                   
مقارن حضور وحيد مبلّـغ بلندپايـة فرقـه بابيـه در يـزد،        . كشد لش مي  بهائي دانسته است، به چا    

 ديگـر   ها نظير سيد حسين فرزند سيد رضا منشادي، ملا رضاي منـشادي و               تعدادي از منشادي  
مـلا رضـاي منـشادي      ). 23،  19: 2013مالميري،  (فرزندان حاجي محمد منشادي حضور دارند       

او بعدها به . هنگام دعوت وحيد و شورش او در يزد و نيز بلواي بابيان، در نيريز حضور داشت           
ملقـب شـد   » رضـي الـروح  «هـايش بـه    االله پيوست و بعد از كشته شدن او، به پاس تـلاش          ءبها
از شش نفر بـابي كـه در يـزد دسـتگير و بـه نـزد                  . ق1297در سال   ). 116،  5مان،  مالميري، ه (

اكبر پسران ابـراهيم      هاي شاطرحسن و علي    السلطان در اصفهان فرستاده شدند، سه نفر با نام         ظل
  ). 255]: تا بي[فاضل مازندراني، (خباز و استاد حسين كفشدوز، همگي منشادي بودند 

. گري بود كه براساس يـك فراينـد طـولاني رخ داد             ري به بهائي  گ نكتة مهم چرخش از بابي    
بهـاءالله  . بعد از ادعاي بهاءاالله دربارة جانشيني باب، اختلافات بابيان با بهائيان بيشتر سياسي بود             

به دنبال تثبيت ادعاي رهبري بود و سپس به بحث كنار گذاشتن . ق1290كم تا اوايل دهة  دست
مـك  (ا در اواخر دهه مذكور، به جايگريني آيين بهـائي اقـدام كـرد               جهاد و قيام پرداخت و تنه     

عيار از    بابيان يزد و منشاد به شكلي تمام      . ق1298به دنبال آن، از حدود سال       ). 64: 1399اوئن،  
، احكـام  بيـان  با نـسخ كتـاب   اقدسبراي مثال، كتاب . بهاءاالله سركردة اين كيش حمايت كردند 

در . مطرح ساخت كه مطابق با آن، هر بهائي بايد مبلغي را بپـردازد            جديد از جمله حقوق االله را       
خودداري كردند، يكـي از     » من يظهر باالله  «شرايطي كه بهائيان از پرداخت اشياي گزيده خود به          

جزو نخستين افرادي بود كه تمـام ثـروت خـود را بـه              » محمد منشادي  شاه«اهالي منشاد به نام     
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احتمـالاً بـراي جبـران لطـف        . ق1295بهـاءاالله در سـال      ). 122: 1390مهتـدي، (بهاءاالله بخشيد   
آوري وجوهات مـذهبي كـل ايـران را بـه او سـپرد            االله و مسئوليت جمع     برده، لقب مهم امين     م  نا
سيد تقي منشادي از ديگر افرادي بود كه مورد توجه بهاءالله و فرزنـدش              ). 38: 1992مالميري،  (

هاي اين دو را برعهده داشـت   مهم نگارش و ارسال لوح    عبدالبهاء قرار گرفت و حتي مأموريت       
بـر ايـن اسـاس، در دورة    ). 208، 71، صـص 74، لـوح  5؛ همـو، ج  18بنـد   ]: تـا   بي[عبدالبهاء،  (

تدريج به عنوان دين مستقل مطرح  گري به رغم اختلافات بين باب و صبح ازل، بهائي        منشادي به 
رويج آن را بپذيريم، سؤال اساسي اين اسـت كـه           گري و ت    تر، اگر داستان ازلي     از آن مهم  . گرديد

هاي اين دو جريان، شيخ منشادي با وجود بهائي بودن، عامل             چگونه امكان داشت در اوج تنش     
  .آبادي و ديگران شود هاي مطرحي چون ميرزا هادي دولت ازلي شدن شخصيت

  
  شيخ محمد منشادي و ارتباط با روشنفكران  .5

گان تأثيرگذار بر تحولات ايـران، از جملـه انقـلاب مـشروطيت را              بحث ارتباط منشادي با نخب    
  :توان در قالب موارد زير  بررسي كرد مي
 از سفرهاي منشادي به تهران كه اطلاعات چنداني در مـورد آنهـا در دسـت نيـست،                     گذشته -

خصوص تجارت، شروع بـه       جامعة يزد متأثر از اقدامات پارسيان هند، ميسيونرهاي مذهبي و به          
وگـوي خـود را    دادند بحـث و گفـت   نخبگان اين دوره ترجيح مي. آشنايي با افكار نو كرده بود  

فارغ از قيل و قال و دور از هواي سوزان كويري، در منشاد انجام دهند و كـساني چـون شـيخ                      
اينكه افكار فلـسفي و نـوين او        . پرداختند  منشادي كه سوادي داشتند، در اين موارد به تعامل مي         

از جملـه دربـارة حقـوق زنـان و          (ل سفرهايش به تهران، محافـل يـزد و منـشاد بـود              كه حاص 
، بر روي كساني چون يحيي و صديقه دولـت آبـادي            )ضرورت اصلاحات در ساختار حكومت    

  .نمايد تأثير گذاشته باشد، منطقي مي
ره هاي فكري و مذهبي بـود و در ايـن دو            روستاي منشاد همواره مكاني براي مباحثات گروه       -

نيز شاهد مجادلات و منازعات پيچيده و چندسويه بابيان و بهائيان با يكديگر و نيز با مسلمانان                 
كرد   تر مي  در منشاد سطح اين مباحث را پيچيده      » ابهر  ابن«حضور مبلغّان برجستة بهائي مثل      . بود

سـر  هـاي طـولاني بـر         تر  بحث و جدل      از همه مهم  ). 12:  م 1970- بديع 127طبيب منشادي،   (
خصوص براي طبقه باسواد، طلبـه        حقانيت مذهبي با هدف جذب افراد به سوي خود بود كه به           

  . نمود و شكست و نداشتن استدلال در مجادلات، عواقب سختي داشت يا روحاني پرچالش مي
 عالم مسلمان مخـالف بهائيـت در   35در مورد گسترة مجادلات بايد گفت كه مثلاً در يك شب           

به هر  ). 108: 2013مالميري،  (اي سخت با آنها پرداختند       اي پادشاهي به مباحثه   محله آرام و زيب   
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روي، در چنين فضايي اگر يك خطيب يا روحاني به لحاظ علمي و قدرت كلامي و اسـتدلالي                  
شد، بلكه تعداد زيادي از  نمود؛ نه تنها در عقيده خودش خلل وارد مي آورد، خطرناك مي كم مي

  .كردند؛ زيرا شيخ محبوبشان نتوانسته بود از پس مناظره برآيد يمردم را هم متزلزل م
هـاي   هاي محكم، برپايي محافـل، منـابر و موعظـه      در كنار ضرورت مطالعه و داشتن استدلال       -

. دست حريف بود    جذاب نيز ضروري بود؛ زيرا منبر ضعيف به منزلة ميدان دادن به مبلغّان چيره             
يكي تلفيقي : خواني رواج داشت نشاد دو سبك موعظه و روضهالبته نكتة مهم اين است كه در م   
هاي جذاب حكمي و اخلاقي كه با حركـات بـدن تـوأم بـود؛ و               از آيات قرآن، روايات، داستان    

شـيخ  . كرد ديگري به صورت خواندن اشعار به شكلي جالب بود كه مخاطب را جذب خود مي              
ل آموخت و در اصفهان واعظان بـسيار        محمد منشادي تجربيات فراواني از اين مجالس و محاف        

و سـيد   ) المتكلمـين   ملـك (مشهور و موثر انقلاب مشروطه، يعني حاج ميـرزا نـصراالله بهـشتي              
هاي اعتراضي، جذاب، آتشين و پرشور او را آموختنـد و بـه               الدين واعظ، سبك سخنراني     جمال

دست است، هـزاران نفـر      هايي كه در     مطابق با گزارش  ). 1/63: 1362آبادي،    دولت(كار گرفتند   
هـا سـرازير    شـدند و سـپس بـه خيابـان        هاي سيد جمال واعظ محو سخنان او مـي         در سخنراني 

هـاي    المتكلمين نيز با سخنراني     ملك). 23،  18شمارة  : 1317القعده    المتين، ذي   حبل(گرديدند   مي
رتيـب  كـرد و بـدين ت      پرشور مذهبي، از عدالت و مساوات و لزوم برقراري آزادي صحبت مـي            

ها قبـل از مـشروطيت درگذشـت، امـا شـبح او در انقـلاب                  اگرچه صوفي پرشور منشادي سال    
  .گير استبداد و تعصبات اجتماعي شد مشروطيت دامن

  
  گري شيخ محمد منشادي و ازلي. 6

عشريه   هاي جداشده از شيعة اثني      شيخ محمد منشادي متعلق يه يك دورة بحراني و گذار اقليت          
هاي مـشترك    متأثر از مواردي چون مؤلفه    . گري بود  گري و در نهايت بهائي      يگري، باب   به شيخي 
گـري   گري و بهائي   هاي مذكور، تداخل رويكردهاي مدرن غربي با بابي         تنيده بين جريان    و درهم 

كـم در سـطح       و همچنين در مواردي ترس افراد از بـروز اعتقادشـان، دو ابهـام مهـم را دسـت                  
گري؛ و ديگـري ابهـام در بـابي و            گري و بهائي    يكي ابهام در ازلي   : نخبگان به وجود آورده بود    

  .ها اسباب سردرگمي شد بهائي يا مسلمان بودن كه اين دومي براي مدت
. ق1298يكي از نكات مهم دربارة شيخ منشادي، سفر او به اصفهان است كه در عاشـوراي               

كي صـورت گرفـت تـا بـا      آبـادي و مـلا بـاقر فـشار          بنا به دعوت و حمايت ميرزا هادي دولت       
سـفر شـيخ    ). 1/63: 1362آبـادي،     دولـت (مند كند    هاي آتشين و مؤثر خود مردم را بهره         موعظه

ورزاني چون سيد    محمد منشادي به اصفهان اهميت زيادي دارد؛ زيرا اين شهر با حضور انديشه            
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 كرمـاني،   آبـادي و ميـرزا آقاخـان        الدين واعظ، يحيـي دولـت       الدين اسدآبادي، سيد جمال     جمال
  . خواهي تبديل شده بود هاي فكري و آزادي المتكلمين و ديگران، به كانون فعاليت ملك

كرد، صداي    هايي كه بر فراز منبر مي      دري  به هر حال، در اصفهان شيخ منشادي به سبب پرده         
ايـن نگـرش كـه    . شد هاي طوفاني او مي آورد و اين باعث توقف سخنراني را درمي » اهل ظاهر «

معمولاً اصطلاحي بود » اهل ظاهر«. اهر و باطني دارد، سابقة طولاني در تاريخ اسلام دارددين ظ
گري   قشري  شد و آنها را متهم يه      كه توسط اهل باطن و اصحاب تأويل به اهل شريعت داده مي           

ترين جريـاني يـود كـه مـدعي           تصوف مهم . كرد و برداشت سطحي از ظاهر قرآن و روايات مي        
هاي متأثر از تصوف چـون شـيخ احمـد            و حقيقت بود و اين نگرش در جنبش        رسيدن به باطن  

هـاي   سخنراني). 170-151: 1396فر،    پرهيزگار و حيدري  (احسائي و بهائيت هم وجود داشت       
شيخ منشادي در تهران و اصفهان تا حدي جنبة رويارويي اهل طريقت در مقابل اهل شـريعت                 

  . دنبال داشتآمد كه تكفير او را به هم به حساب مي
اهميـت بـه حـساب       درست است كه منشاد در گسترة ايران، يك روسـتاي كوچـك و كـم              

هاي مختلف مـذهبي، اسـتدلالي    آمد، اما صوفي پرشور منشادي در آن درس تعامل با نگرش          مي
دوستي را مد نظر داشتند، فرا گرفت      بودن، تأكيد بر آيات و رواياتي را كه تسامح، مدارا و انسان           

عـلاوه بـر آن،   . كرد هاي ساده، هدفمند و آتشين به مشتاقان پرشور عرضه مي قالب موعظهو در  
دار و ثروتمنـد و پرافـاده بودنـد، بـا ظـاهري سـاده و                  برخلاف مخالفانش كه اغلب افراد زمين     

او با نفوذ در قلب مردم، اسباب آشفتگي ايـن مخالفـان را كـه    . كرد پيرايه با مردم صحبت مي    بي
ديني از    بنابراين كوشيدند او را با اتهام بي      . ساخت  دانستند، فراهم مي     را خطرناك مي   هر تغييري 

بـرد و در مقابـل        گويا منـشادي از برآشـفته كـردن ظاهرپرسـتان لـذت مـي             . ميدان خارج كنند  
  ) 64/ 1: 1362آبادي،  دولت(آورد  ناسزاگويي آنها سجده شكر به جاي مي

ي غيرمستند و پراكنده دربارة شـيخ منـشادي مطـرح شـده،     يكي از اتهاماتي كه البته به شكل  
كوشـد آرام آرام او را بـه عنـوان يـك چهـرة خاكـستري سرمنـشأ رواج            گري است كه مي     ازلي
اساس اين ديدگاه، روايتـي از      . گري يا انحراف در ميان روشنفكران مشروطيت قلمداد كند         ازلي

 و ملا محمدباقر فشاركي، براي موعظة       آبادي است كه منشادي بنا به دعوت پدرش         يحيي دولت 
شد كه پيش از      شيخ منشادي فردي فاضل با افكار تازه خوانده مي        . آيد عامه مردم به اصفهان مي    

هايش در تهران، توسط ظاهرپرستان به الحاد مـتهم و از آن شـهر اخـراج                 آن به خاطر سخنراني   
عث و باني ازلـي شـدن طيفـي از    در هر صورت، منشادي با  ). جا  آبادي، همان، همان    دولت(شد  

آبادي، سـيد جمـال واعـظ و برخـي ديگـر معرفـي                آبادي، صديقه دولت    افراد مثل يحيي دولت   
اي در بررسـي انقـلاب مـشروطيت، آن را           نويـسنده ). 25: 1397پـور و ديگـران،        امين(شود   مي
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ن شـيخ   جرياني منحرف و منهاي مشروعيت قلمداد كرده و ميـرزا آقاخـان كرمـاني از شـاگردا                
محمد منشادي را از عوامل اين انحراف در اصفهان دانسته كه به كفر و الحاد متهم بـوده اسـت                    

ها چـون    ديدگاه ديگر، انقلاب مشروطيت را حاصل نفوذ بهائيان و ازلي         ). 106: 1361ولايتي،  (
، روزنامه كيهان (داند كه تحت تأثير شيخ منشادي بودند         آقاخان كرماني و شيخ احمد روحي مي      

نظر ديگر هم ذيل بررسي ميرزا آقاخان كرمـاني، معتقـد           ). 8، ص 20045شمارة  : 1390 مهر   19
گروهي چون شيخ محمد منشادي آشـكارا ازلـي بـودن           : هاي اصفهان دو دسته بودند     است ازلي 

كردنـد    آبادي كـه آن را مخفـي مـي          كردند؛ و گروهي چون ميرزا هادي دولت       خود را مطرح مي   
  ).7ص: 1397 آبان 19روزنامه فارس، (

كيشان خـود،   دانند، معتقدند كه او براي معرفي هم    آبادي را ازلي مي     برخي محققان كه دولت   
نبـوي  (از اصطلاحاتي مثل صاحب افكار تازه، بيداران، منورالفكران و غيره استفاده كرده اسـت               

اي مثـال دو    كنـد؛ بـر    آبادي چنين چيزي را اثبات نمـي        مطالعة آثار دولت  ). 135: 1391رضوي،  
آبادي با جمع كـردن   كند كه ميرزا هادي دولت سطر قبل از بحث منشادي، به اين نكته اشاره مي      

هـاي متنـوع و غيرتكـراري        شعرا و خطباي زيادي كه اغلب محبان اهل بيت بودند، بـا ديـدگاه             
/ 1: 1362آبـادي،     دولـت (خود، در فضاي راكد و يكنواخت اصفهان شور و شوقي ايجاد كـرد              

رسد ضرورتي بـه رمزآلـود كـردن ايـن اصـطلاحات نيـست؛ زيـرا بـسياري از            به نظر مي  ). 62
ورزان مشروطيت افكار نو را مسائلي چون تأسيس مـدارس، قـانون، آزادي و نظـاير آن                  انديش

. ديدند  دانستند و مخالفان هم در فهم اين مسائل و مخالفت با آنها هيچ رمز و پيچيدگي نمي                 مي
آبادي ارتباط    به اين دعاوي كه معتقدند نخبگاني چون حاج ميرزا هادي دولت          همچنين با توجه    

شـود    ، اين پرسش اساسي مطرح مـي      )132: 1391نبوي رضوي،   (اند   نزديكي با صبح ازل داشته    
  گري را از شيخ منشادي بگيرند؟ كه با اين وصف اينها چه نيازي داشتند ازلي

 ـ      رسد مهم  به نظر مي   ورزان مـشروطيت و مفـاهيم مهـم         ستن انـديش  ترين هدف از ازلي دان
تاريخ معاصر مثل منورالفكري و تفكرات جديد و غيره، اين است كه مشروطيت را بـه عنـوان                  
يكي از دستاوردهاي مهم مردم ايران، به تحركات بابيان ازلـي فـرو كاهنـد؛ كـه ايـن مـسئله از                      

  :جهاتي چند قابل بررسي است
 رهبر جنبش، برخلاف بهاءاالله، هيچ دعاوي مذهبي جديدي  صبح ازل در مقام جانشين باب و  -

حاصـل آنكـه طبقـات عامـه     . نياورد و به شدت تحت تأثير فشار و تبليغات بهائيان قرار گرفت    
بابي به اسلام  و بيشتر به سوي بهائيت رفتند و طبقات باسواد آن اغلب در مقابله با استبداد، بـا            

اي از قاجار بودنـد، امـا در عـين           ها به دنبال انتقام فرقه     بدون شك ازلي  . مسلمانان همسو شدند  
كردند كه مشروطيت حاشية امني براي آنهـا ايجـاد خواهـد كـرد؛ در نتيجـه بـه                    حال تصور مي  
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ها تنهـا نبودنـد؛       در زمينة انقلاب مشروطيت، ازلي    . همكاري شديد با نخبگان مسلمان پرداختند     
بـراي مثـال، زرتـشتيان      .  نخبگان شيعي نقش داشتند    يهوديان، مسيحيان و زرتشتيان هم در كنار      

اي از شاهان قاجار در مورد عدم پرداخـت جزيـه، پوشـيدن لبـاس مـشابه بـا                     امتيازات گسترده 
با ايـن همـه، خيلـي زود متوجـه شـدند بـه دليـل سـاختار حكومـت                    . مسلمان و غيره گرفتند   

؛ بدين سبب به حمايت مـالي       استبدادي، هر آن ممكن است اين امتيازات متزلزل از دست برود          
و معنوي شديد از نخبگان مسلمان پرداختند تا در پرتو دموكراسي و قانون اساسي و دسـتاورد                 

بعـدي بـه قـضايا بنگـرد،          البته اگر محققي تـك    . آنها يعني مساوات و برابري، به آرامش برسند       
شروطه جـزو   تواند انقلاب مشروطيت را بـه زرتـشتيان هـم بچـسباند؛ هرچنـد انقـلاب م ـ                  مي

نكتـة  . نادرترين مواردي است كه به لحاظ ديني و قومي اكثر نخبگان ايران بر آن توافق داشـتند              
ها با نخبگان مسلمان، اين بـود كـه بـسياري از آنهـا در                 جالب آنكه از نتايج مهم همكاري ازلي      

ميرزا آقاخان كرماني و شـيخ احمـد روحـي كـه ابتـدا شـيعه و سـپس بـه             . اسلام جذب شدند  
گري روي آورده بودنـد، در سـير تحـول فكـري خـود، متـأثر از تفكـرات غربـي سـر از                         ازلي

كـسروي،  (ديني درآوردند و در نهايت دوباره به بحث اتحاد اسـلام پيوسـتند     سكولاريسم و بي  
1363 :1/136.(  

مـثلاً  . گرفت  زني و اتهام بود كه بنا به دلايل مختلف صورت مي             نكتة مهم ديگر، بحث تهمت     -
آنهـا را مـصادره    امـلاك  و گفته شده است كه با بابي خواندن مردم، اموال       السلطان  ر مورد ظل  د

در  آبـادي   هـادي دولـت    ميـرزا  حاجي به شوخي گفته بود املاك     السلطان  كرد؛ از جمله امين     مي
بـا ايـن همـه، بيـشتر روشـنفكران و           ). 1/112: 1362آبـادي،     دولـت (اسـت    شده اصفهان بابي 

شدند تا هم از سوي عامـة مـردم           گري متهم مي    ديني و بابي     سوي مخالفان به بي    دگرانديشان از 
بـراي مثـال، در مـورد       . مورد اذيت و آزار قرار گيرند و هم امكان برخورد با آنها فـراهم شـود               

 افكـار  بـه  منـدي او    علاقه و تيز قلم گري نتيجة  آبادي گفته شده است كه اتهام ازلي        يحيي دولت 
). 86: 1391صـبوري،  (گرايي بـود   ملي تجددخواهي و سكولاريزم، ايي چون ه شامل نگرش  نو،

آيـد،    گذاران فرهنگ، آموزش و معارف نوين در ايـران بـه حـساب مـي                ميرزا يحيي كه از بنيان    
كس كه دم از آزادي و حريـت زد و از   بعد از ظهور باب هر   «: خسته از اين اتهامات گفته است     

را بـه فـساد عقيـده و لامـذهبي           د في الفور دشمنان آزادي او     علوم و معارف سخن به ميان آور      
او نه تنها در اروپا به دفاع از اسلام پرداخت، بلكه           ). 338: 1346سعادت نوري،    (»كنند متهم مي 

در نهايت، اين بحث مهـم      . نيز بود ) ع(اواخر حياتش مشغول نوشتن كتاب دربارة حضرت علي       
ربـاني،  (ان ازلي با تلاش او به تشيع بازگـشته اسـت            در مورد او مطرح است كه بخشي از جري        

1394 :56-64 .(  
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  گيري نتيجه
ترين خصوصيات    از مهم . ارتباط شيخ منشادي با تصوف مورد تأييد همة منابع دست اول است           

هاي مشابه با شيخيه، بابيـه،   تصوف در اين دوره، تأكيد بر تسامح و مدارا، اصطلاحات و نگرش 
بهائي دانستن شيخ منشادي، متكي بـه       . لافات ديرينه طريقت و شريعت بود     بهائيت و تداوم اخت   

نگار محلي است كه ساختاري مترلزل دارد و بـا تمـسك بـه برخـي                  تنها روايت مالميري تاريخ   
تـضاد  . كوشيده است دعوي خود را ثابت كند       اصطلاحات و تعابير مشترك صوفيانه با بهائيت،        

. آبادي و ديگران شده اسـت       يِ بهائي، عامل ازلي شدن دولت     مهم ديگر آنكه چگونه شيخ منشاد     
گري است كه نگارندة پژوهش حاضر به هـيچ روايـت تـاريخي در         از ديگر اتهامات شيخ، ازلي    

از خـصوصيات  . انـد  هاي جديد هم سند معتبري ارائه نـداده      اين زمينه برنخورده است و ديدگاه     
هـاي    ظرات و رويـارويي مـذاهب و نگـرش        خصوص منشاد در ايـن دوره، منـا         فضاي يزد و به   

هاي آتـشين و      در چنين شرايطي، مواردي چون استدلال قوي و موعظه        . مختلف با يكديگر بود   
شيخ منشادي . هاي مذهبي رقيب ضروري بود      جذاب براي جلوگيري از پيوستن مردم به نگرش       

اي ارزشمند،   ه سرمايه كه در چنين فضايي پرورش يافته بود، شيوة وعظ و خطابه خود را به مثاب              
هاي شـورانگيز     المتكلمين آموزش داد و آنها با خطابه        به افرادي چون  سيد جمال واعظ و ملك        

  .و انتقادي خود، توانستند جمعيت بيشماري را براي انقلاب مشروطيت بسيج كنند
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  منابع و مĤخذ
  ها و مقالات كتاب. الف

  .امري مطبوعات ملي مؤسسه نشر :، تهران4، جانيآسم مائده ،)1350(عبدالحميد  خاوري،  اشراق-
  .مرآت انتشارات : تهران،)الانوار مطالع (زرندي نبيل تاريخ تلخيص ،]تا بي ................................... [-
نقـش زنـان پـس از انقـلاب و اسـتقرار نظـام              «،  )1397(پور، صالح، سنور خدايي و شفيع بيـان            امين -

  .32-15، صص13، شماره  آفاق علوم انسانيماهنامه، »مشروطه
 .كانون معرفت: االله منصوري، تهران ، ترجمه ذبيحيك سال در ميان ايرانيان، )1344( براون، ادوارد -

  : پژوهي قابل دسترسي در وبسايت بهائي. »الواح بهاءاالله؛ اقتدارات و چند لوح ديگر«، ]تا بي[ بهاءاالله -
https://bahairesearch.org/amp/book 

 و بابيـت  بـاطني  هـاي   گـرايش  نقد و شناسي  پيشينه«،  )1396(فر    و مجيد حيدري    پرهيزگار، محمدعلي  -
 .170-151، صص43 شماره يازدهم، ، سالمشرق موعود مجله، »بهائيت

مجلـه  ،  »آن از گذار و سنّت جهان فرديت، قاجار؛ عصر زنان تكاپوي«،  )1388( ترابي فارساني، سهيلا     -
 .23-1، صص2، شمارة 19دوره لام و ايران دانشگاه الزهراء، تاريخ اس

10.22051/hii.2014.741 Doi:  
 انتـشارات : برزگـر، تهـران    محمدرضـا  كوشش به ،العلماء قصص ،)1389(سليمان   محمدبن  تنكابني، -

  .فرهنگي و علمي
  .كتابخانه مركزي و اسناد دانشگاه تهران: ، جغرافياي يزد، تهران)1329( خانشقاقي، حسينعلي -
 .انتشارات عطار و فردوسي: ، تهران1، جحيات يحيي، )1362(آبادي، يحيي   دولت-
  .64-56، صص4، شماره 26، سال آينه پژوهش، »نقد و بررسي تاريخ مكتوم«، )1394( رباني، جعفر -
آبـادي در     نقش و جايگاه شـيخ هـادي نجـم        «،  )1392(د نبوي رضوي     رحمانيان، داريوش و سيد مقدا     -

  .68-48، صص17، سال پنجم، شمارة مجله مطالعات تاريخ اسلام، »تكوين جنبش مشروطيت ايران
  .سخن: ، تهران2اكبر تشكري، ج ، به كوشش عليخاطرات وكيل التوليه، )1388( رضوي، محمد -
  .40-32، صص23 ، شمارهزمانه، »ناصري هدع چي مشروطه«، )1383( روحاني، مقداد -
  .كتابخانه يگانگي: ، تهران1، جخاطرات، ]تا بي[ زارع، اردشير -
  .اسلامي، چاپ هفتم انقلاب اسناد مركز :تهران ،ايران در بهائيت ،)1380( زاهد زاهداني، سيد سعيد -
  .اميركبير :، تهرانايران تصوف در جستجو دنبالة، )1385( عبدالحسين كوب،  زرين-
هـاي    پاسـخ در سـال      هـاي بـي     زاده؛ پرسش   خاطرات مهندس احمد زيرك   ،  )1376(زاده، احمد      زيرك - 

  .انتشارات نيلوفر: ، به كوشش ابوالحسن ضياء ظريفي و خسرو سعيدي، تهراناستثنايي
روشـي  كتابف: ، جزء اول، به تصحيح محمدباقر بهبودي، تهران    ناسخ التواريخ ،  )1353( سپهر، محمدتقي    -

  .اسلاميه
 ميـرزا : نخـست  بخـش  نجـي،  يحياي حيات كتاب معرفي«،  )1402 پاييز( سيد محمدهادي     سجادي، -

 كتـاب  تـاريخي  نكات بررسي: اول قسمت(مشروطيت   جنبش تا باب جنبش از آبادي، دولت يحيي
 .127-102، صص27 شماره ،شناسي مجله بهائي، »)نقد و معرفي
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 ميـرزا  :نخـست  بخش نجي، يحياي حيات كتاب معرفي« )1402 زمستان................ ( .........................-
 الكـلام  فـصل  كتـاب  بررسـي : دوم قسمت( مشروطيت جنبش تا باب جنبش از آبادي،  دولت يحيي
 .161-138 ، صص28 ، شمارهشناسي بهائي، مجلة »)آبادي دولت هادي ميرزا

 ،7 شـماره  ،36 دوره ،ارمغـان  ،»آبـادي   دولـت  يحيي يرزام حاج« ،)1346 مهر (حسين   نوري،  سعادت -
  .345-336صص

فـصلنامه  ،  »بازشناسي تأثيرپذيري احمد احـسايي از مكاتـب فكـري         «،  )1395( سيدوكيلي، سيد هادي     -
  .58-39، صص23، سال پنجم، شماره كلامي-هاي اعتقادي پژوهش

 ،»آبـادي   دولـت  يحيي ميرزا اجتماعي-سياسي زندگي به نگاهي «)1391 بهار (آبي، آرش  زالو  صبوري -
  .91-71صص، 50شمارة  ،پژوهي تاريخ

مؤسـسه ملـي   ]: جا بي[، شرح شهادت شهداي منشاد،  )م1970- بديع 127( طبيب منشادي، سيد محمد      -
  .مطبوعات امري

  : كتابخانهاز؛ دانلود 18، بند  الوفاءةتذكر، ]تا بي[ عبدالبهاء -
  https://bahai-library.com/bahailib/33.pdf 

  :؛ دانلود از5 جآثارعبدالبهاء، مكاتيب عبدالبهاء،،  ...................-
https://oceanoflights.org/table/abdul-baha-makateeb-05-fa/ 

قابـل  . 5، بـه اهتمـام عـادل شـفيع پـور، ج     تاريخ ظهـور الحـق  ، ]تا  بي[ فاضل مازندراني، ميرزا اسداالله      -
  : دسترسي در سايت

https://www.h-net.org/~bahai/arabic/vol3/tzh5/TZHv5txt 
  .انتشارات اميركبير: ، تهران1، جتاريخ مشروطه ايران، )1363( كسروي، احمد -
  .انتشارات اطلاعات: ، خاطرات، تهران)1371( كيانوري، نورالدين -
  .ارات بهاردختانتش: اكبر تشكري، تبريز ، ترجمة عليخاطرات مالكوم، )1394( مالكوم، ناپير -
مركـز نـشر آثـار امـري بـه لـسان            : ، لانگهاين آلمـان   خاطرات مالميري ،  )1992( مالميري، محمدطاهر    -

  .فارسي و عربي
  .انتشارات سنچري پرس:  استرالياتاريخ امري يزد،، )2013 ...................................... (-
  .، آرلينگتون1ضياء صدقي، نوار شماره : هكنند ، مصاحبه)1986(زاده   مصاحبه با احمد زيرك-
 و زهـدگرايي  گـري،   نظـامي  مـشكلات (بهائيـت    تـا  بابيـت  از«،  )1399تابـستان   ( مك اوئـن، دنـيس       -

، 14، ترجمة حميد فرناق، شـمارة       شناسي  نشريه بهائي ،  »)آيين يك توليد و ساخت در سازي  همسان
  . 97-50صص

انتـشارات  : ، تهـران  گري  گري و بهائي    بحي و تاريخ بابي   خاطرات زندگي ص  ،  )1390(االله     مهتدي، فضل  -
  .مركز اسناد انقلاب اسلامي

، »،نگاران بابي در گزارشگري جنـبش مـشروطه ايـران           نقش وقايع «،  )1391( نبوي رضوي، سيد مقداد      -
  .221-119، صص17 و 16، سال شانزدهم، شماره تخصصي تاريخ معاصر ايران فصلنامه

تــاريخ مكتــوم؛ نگــاهي بــه تــلاش هــاي سياســي فعــالان ازلــي ، )1393...................... ( ...................-
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  .پرديس دانش:  تهراندرمخالفت با حكومت قاجار وتدارك انقلاب مشروطه،
، )1399(نـوري، ناصـر تكميـل همـايون و هوشـنگ خـسروبيگي                 نصرالهي، فاطمه، محمـدامير شـيخ      -

 دوفـصلنامة ،  »بنيـاد  گاريهاي عصر مشروطه بر اساس نظريـة داده       ن بازنمايي مفهوم عوام در خاطره    «
 ،)111 پيـاپي  ( 26 شـمارة  جديـد،  دورة ام،  سـي   سـال  الزهراء، دانشگاه نگاري  تاريخ و نگري  تاريخ
  :hph.2021.22358.1268 Doi/10.22051   .296-265صص

  :،كتاب اقدس، دانلود شده از سايت) 1873(ميرزا حسينعلي ) بهاءاالله(ي  نور-
https://www.datocms-assets.com/45616/1622614153-.pdf                

 .931-927، صص134 شمارة ،وحيد» آبادي حاج ميرزا يحيي دولت« ،)1353بهمن ( نيكوهمت، احمد -

مي لاحزب جمهوري اس  : تهران ،ي در مشروطيت و پس از آن      سير و تفحص  ،  )1361(اكبر     ولايتي، علي  -
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Abstract 
Sheikh Mohammad Manshadi is one of the lesser-known figures of the eventful era 
of Mohammad Shah and Naser al-Din Shah Qajar. His contemporary period, 
alongside Sufi ideas, witnessed the emergence of sects and movements such as 
Sheikhism, Babism, Azalism, and Baha'ism, which challenged the Shia society of 
Iran. What further diversified these perspectives was the gradual formation of 
intellectual and social movements influenced by modern Western civilization. 
Manshadi was exposed to various viewpoints, and accordingly, in addition to being 
introduced as an Azali or Baha'i, his influences on influential figures in the 
Constitutional Revolution have also been discussed. Based on these explanations, 
this article attempts to analyze Manshadi's religious and intellectual attitudes and his 
influence on the elites of the Constitutional Revolution as the main research 
question, using a descriptive-analytical approach. The research findings confirm 
Manshadi's Sufi inclinations, but the accusations of his being an Azali or Baha'i are 
not provable, at least based on the available evidence. Furthermore, his ideas, and 
especially his style of orations, protest speeches, and critical sermons, were 
considered an effective model by influential figures of the Constitutional Revolution 
for mobilizing the masses.  

Keywords: Sheikh Mohammad Manshadi, Azalism, Baha'ism, Oration, 
Constitutionalism 
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